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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

برگ سبز)شناسنامه( جک S3 به رنگ 
مشکی مدل 1403 به شماره انتظامی 
414 س 52- ایــران 48 و شــماره 
 NAKSG7420RB146688 شاسی
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
 HFC4GB3 .3DR0005435
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

مجوزحمل شکاری کالیبر۱۲شماره 
بدنه ۱۳۶۲۵بامشخصات شاهین

اینجانــب   ۶۵۷۵۴۱۵K SH

ملــی   کــد  بــا  کرمــی  محمدرضــا 
۵۵۹۹۹۰۳۷۹۶مفقودوازدرجــه 

اعتبارساقط میباشد.
 بوئین زهرا 

کمپانــی(   ســند  فــروش)  برگــه 
مــدل  اریســان  وانــت  خــودرو 
شاســی  شــماره   بــه   1402
     NAABA6C0EYPA37759CNG
   125K02387442 به  شماره موتور
به شــماره  انتظامی  888ج 27  ایران 
81 مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

است .) قم(

سند کمپانی خودرو سواری سمند 
 LX-EF7 به شماره پلاک 135 ج 18
ایران 14 به رنگ ســفید- روغنی 
موتــور  شــماره  و   1394 مــدل 
147H0158348 و شماره شاسی 
 NAACR1HW3FF608688
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

برگ ســبز خودرو سواری هاچ‌بک 
 پژو 206 به شماره پلاک 992 ن 52
مشــکی  رنــگ  بــه   14 ایــران 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1381 
شــماره  و   10FSE33854321
شاســی IN81608738 مفقــود 
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می‌باشد.

رنــو  خودروســواري  كمپانــي  ســند 
شــماره  بــه   TONDAR90K4M

انتظامي298 و 63  ايران 73 مدل91  
 100014067RD215374موتــور
 NAALSRALDDA 226411 شاسي
به نام مهوش رنجبــر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است) شيراز(

برگ سبز خودروی سواری  پژو405.
ای  نقــره  .رنــگ  ایکــس  تــی  جــی 
مــدل 1388بــه شــماره  متالیــک   
۸۳و  ۳۳یــران  ۹۵۳ل  انتظامــی 
موتــور12488265443و  شــماره 
شاســی  شــماره 
NAAM01CA9AR316245بنام 
نوراله صفری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد)آباده(

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
بــک مــدل 1401  پرایــد هــاچ 
موتــور شــماره  ســفید     رنــگ 

M 15/9847272   شماره شاسی 
  NAS841100N3453723
121ص96  پــاک   شــماره 
ایــران 51 بنــام بیان شــریعتی 
مفقــود گردیــد از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد. سنندج

بــرگ ســبز وانــت سیســتم پیکان  
تیــپ 16001رنگ ســفید -روغنی  
موتــور  شــماره  بــه   1383 مــدل 
شــماره  و   11282037321
دارای  و   82926490 شاســی 
4 ســیلندر و دو محــور  بــه شــماره 
پلاک646س34ایــران 47 بــه نــام 
محمــد داوود آبــادی فراهانی به کد 
ملی 0533879930 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط است . ) اراک(

بــرگ سبزموتورســیکلت سیســتم کلیــک 
بــه رنــگ مشــکی مــدل 1399 به شــماره 
شــماره  0149NBJو  موتــور531702 
NBJEAFGFKLBSبــه   55673  شاســی 
شــماره انتظامی -49391ایران534 به نام 
علی عباســی مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

 ) مه ســنا شنا ( سبز گ  بــر
 125CC پــرواز  موتورســیکلت 
بــه رنــگ زرد مــدل 1394 بــه 
 -26697 مــی  نتظا ا ره  شــما
موتــور  شــماره  و   631 ایــران 
0125N2N395613 و شــماره 
 N2N***125R9422826 تنــه
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی نوبت سوم
بدینوسیله اعلام میگردد مدرک تحصیلی 
کارشناسی ناپیوسته شماره ۴۱۷۷۸۸۳ 
مــورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ متعلق به اینجانب 
مهــدی ثنائــی بــه ش ش ۶۶۷۹ صادره 
از گنبــدکاووس فرزند محمد علی  متولد 
۱۳۶۷/۶/۳۰ از مرکــز آمــوزش علمی 
کاربردی دادگســتری کل استان گلستان 
رشته کارشناسی حرفه ای  حقوق ، حقوق 
ثبتی در تاریخ شــهریور ۱۳۹۴ دریافت 
نموده ام، از درجه اعتبار ســاقط اســت، 
از یابنــده تقاضا می‌شــود اصــل مدرک 
را به دانشــگاه مربوطه ارســال نماید./ 

گنبدکاووس

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی نوبت سوم 
بدینوسیله اعلام میگردد مدرک تحصیلی 
کاردانــی ناپیوســته شــماره ۱۶۲۷۴۸۴ 
مــورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ متعلــق به اینجانب 
مهــدی ثنائــی بــه ش ش ۶۶۷۹ صادره 
از گنبــدکاووس فرزند محمد علی  متولد 
۱۳۶۷/۶/۳۰ از مرکــز آمــوزش علمــی 
کاربردی دادگســتری کل استان گلستان 
رشــته کاردانی حقــوق قضایــی گرایش 
 ۱۳۹۲ تیرمــاه  تاریــخ  در  ثبتــی  علــوم 
دریافت نموده ام  از درجه اعتبار ســاقط 
اســت ، از یابنــده تقاضــا می‌شــود اصل 
مــدرک را بــه دانشــگاه مربوطه ارســال 

نماید. گنبدکاووس

اينجانــب فايــز نظــري بــزي مالــك وانت 
بــه  آي     2000 بــي  مــزدا  كابيــن  دو 
ايــران  انتظامــي628و13   شــماره 
شاســي       FE  548555 موتــور   83
NAGCPX۲PC19E24865   بــه علت 
مفقودي ســند كمپاني   تقاضاي رونوشت 
المثني نموده ام چنانچــه هركس ادعايي 
در مورد خودرو مذكور دارد  ظرف ده روز 
از تاريخ درج آگهي  با در دســت داشــتن 
مدارك كافي به اداره فروش گروه بهمن 
واقــع در تهــران  مراجعه نمايــد . بديهي 
اســت پس از انقضاي مهلــت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شــد . ضمنا مدارك 
مفقــود شــده فاقــد اعتبار اســت.مدت 

اعتبار اين آگهي كيسال است . )شيراز(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی》نوبت سوم 《                                             
یوســف  اینجانــب  فارغ‌التحصیلــی  مــدرک 
کــرم الــه چعــب فرزند ویــدون به شــماره 
از  صــادره   ۱۸۷۰۳۶۵۶۰۷ شناســنامه 
شوشــتر درمقطع کاردانی پیوســته رشــته 
امــور زراعــی وباغی_تکنولــوژی توليــدات 
زراعی صادره از واحد دانشــگاهی شوشــتر 
شــماره ۱۲۹۵۲۰۴۰۰۷۵۵ مفقود گردیده 
اســت وفاقــد هرگونــه اعتبــار می باشــد، 
ازیابنــده تقاضامی شــوداصل مــدرک رابه 
دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتربه نشانی 
شوشترنو-بلواردانشــگاه  شوشــتر-منطقه 
- دانشــگاه آزاداســامی واحد شوشــتر - 
نماید.  کدپســتی ۶۴۵۱۷۴۱۱۱۷،ارســال 

)شوشتر(

آگهی‌های
 مفقودی

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل
لوازم یدکی 

خودرو

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

استخدام

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

مدیر مالی تمام وقت 
 مدیریت امور مالی شرکت شما را   

قبول می نمایم  
09128466842_66157392

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

»آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
نوبت سوم«

مــدرک فارغ‌التحصیلــی اینجانب اکبر 
عبــدی فرزنــد اســرافیل به شــماره 
شناســنامه 521 صــادره از مراغه به 
در  کدملــی 1550916319  شــماره 
مقطع کارشناســی رشــته حســابداری 
صــادره از واحــد دانشــگاهی بناب با 
88/1/15-  -113695 شــماره 

مفقــود   144005761  -12704
گردیــده اســت و فاقد اعتبار اســت. 
از یابنــده تقاضا می‌شــود اصل مدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
 بنــاب بــه نشــانی شهرســتان بنــاب 
دانشگاه آزاد واحد بناب ارسال نمایند.

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهار‌شنبه ۵ دی  ۱۴۰۳ 
۲۳ جمادی‌الثانی 1446 - شماره ۲۳۷۵۵

یکی از اولین قمارهای1 پس از جنگ بنیاد فورد در 
دیپلماسی فرهنگی بین‌الملل، راه‌اندازی برنامه انتشارات 
بین‌فرهنگی2 در سال 1952زیر نظر جیمز لافلین، ناشر 
نیو دایرکشنز3 )که ]آثار افرادی چون[ جورج اورولِ و 
هنری میلرِ را منتشر کرد( و حافظ محترم منافع ]هنر 
ساختارشکن[ آوانگارد بود.‌ لافلین با بودجه اولیه 500 
هزار دلاری مجله پرســپکتیوز4 )به معنی دیدگاه‌ها( 
را راه‌اندازی کــرد، که هدفش ]جلب نظر[ چپ‌های 
غیرکمونیستی در فرانسه، انگلستان، ایتالیا و آلمان )و 
به زبان همه این کشورها منتشر می‌شد( بود. او تأکید 

بیستم بود. او پیش از ورود به بنیاد فورد، در پست‌های 
دستیار وزیر جنگ، رئیس بانک جهانی، و کمیسر عالی 
آلمان قرار داشت. او همچنین در سال 1953 سکاندار 
بانــک چِیس منهتن راکفلر و رئیس شــورای روابط 
خارجی شــد و بعد از ترور جان افِ کندی، منصوب 
کمیسیون وارن6 بود. او در طول زندگی حرفه‌ای خود، 
به عنوان وکیل وال استریتی7 هفت شرکت بزرگ نفتی 

و مدیر شرکت‌های متعدد فعالیت نمود.
به عنوان کمیســر عالــی در آلمان، مک‌کلوی 
موافقت کرد که پوششــی برای ده‌ها مأمور سازمان 
سیا، ازجمله لارنس دو نوفویل، فراهم کند. اگرچه 
آنها رسماً کارمندان او بودند، اما به طور غیررسمی 
در برابر رؤسای خود در واشنگتن پاسخگو محسوب 
می‌گردیدند و تعهد چندانی نداشتند که به مک‌کلوی 
بگویند واقعــاً چه کار می‌کردنــد. مک‌کلوی، مرد 
کارکشــته سیاست، هنگامی که ریاست بنیاد فورد 
را بر عهده گرفت نگاه عملگرانه‌ای نســبت به علاقه 
اجتناب ناپذیر سازمان سیا به بنیاد فورد اتخاذ کرد. 
مک‌کلوی در پاســخ به نگرانی‌های برخی مدیران 
بنیاد که احســاس می‌کردند همکاری/همپالگی با 

مدتی گذشت و من به عنوان اولین فرزندشان 
متولد شدم. شــغل پدرم به گونه‌ای بود که اکثر 

مواقع در خانه نبود. 
در سرتاسر بعد از ظهر شنبه‌های کودکی من 
در اواســط دهه 80 میلادی یک جیپ آبی رنگ 
ویلیز به روســتای ما در جنوب کشمیر می‌آمد و 
پس از عبور از شــالیزارهای روستا در کنار خانه 

سه‌طبقه‌ای توقف می‌کرد.
 در روستا رسم شده بود که معمولا خانه‌های 
طبقــات همکــف به مغــازه تبدیل می‌شــدند. 
روســتائیانی که رو‌به‌روی مغازه‌هایشان نشسته 
و ســرگرم گفت‌وگو در مورد کریکت، سیاســت 
می‌شــدند به این جیپ دست تکان می‌دادند در 
این حین مردی در اوایل سی‌سالگی‌اش با قامتی 
متوسط یا کت و شلواری آراسته همراه با کراواتی 
به گردن، دســتش را برای آنها تکان می‌داد. اگر 
شــما او را از نزدیک ببینید، می‌توانید چشم‌های 
فرو رفته آبی رنگ‌، دماغ تیز، گونه‌های گوشتالو و 

شکم برآمده‌اش را مشاهده کنید. 

می‌کرد: »هدف مجله این نیست که روشنفکران چپی 
را در مناظرات دوطرفه شکســت دهد و یا با اقناع ]و 
دلایل[منطقی و زیبایی‌شــناختی، آنها را از مواضع 
خود دور کند. بلکه بیشــتر »از طریق افزایش احترام 
به دستاوردهای غیرمادی آمریکا در میان روشنفکران 

خارج از کشور، صلح را ترویج خواهد کرد«.
برنامه انتشــارات بین‌فرهنگی، که هیئت‌مدیره 
آن مملو از شــوالیه‌های جنگ ســرد فرهنگی بود، 
درصدد جلب آن دســته از آمریکایی‌هایی برآمد که 
احساس می‌کردند کار آن‌ها »با کلیشه غالب آمریکا 
به عنوان جهنم توده‌ها تضعیف شده«. مالکوم کاولی 
از نخستین حامیان پرسپکتیوز به شمار آمد. این مجله 
نسخه‌ای از آمریکا را ارائه می‌داد که بسیار متفاوت‌تر از 
»‌فیلم‌ها، داستان‌های جنائی پلیسی، کتب و مجلات 
کمیک که در آن‌ها تصاویر بیشــتر از متن هستند« 
به نظر می‌رســید. یکی از دانشگاهیان به اسم پرِی 
میلرِ استدلال می‌کند که: »هیچ تبلیغی برای شیوه 
آمریکایی نباید صورت بگیرد. این نادیده انگاشتن، خود 
تبدیل به مهم‌ترین عنصر تبلیغاتی، به بهترین معنا 
خواهد شد«. پرسپکتیوز هرگز این انتظارات را برآورده 
نکرد. ایروینگ کریستول از آن به عنوان »مجله بنجل 
بنیاد فورد« یاد کرد. در پی این شکست، بنیاد فورد 

در 21 ژانویــه 1953، آلن دالس که از آینده خود 
در سیا تحت رهبری آیزنهاور تازه وارد5 احساس نا امنی 
می‌کرد، در میز ناهار با دوستش دیوید راکفلر ملاقات 
کرد. راکفلر به شدت تأکید کرد که اگر دالس تصمیم 
به ترک ســازمان بگیرد، منطقاً می‌تواند انتظار داشته 
باشد که از او برای ریاست بنیاد فورد دعوت شود. نیازی 
نیســت دالس نگران آینده ]شغلی[ خود باشد. دو روز 
بعد از ایــن ناهار، نیویورک تایمز این خبر را رفت که: 
آلن دالس قرار اســت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی 

)سازمان سیا( شود.
اندکی بعد، رئیس جدید فورد معرفی شــد. او جان 
مک‌کلوی، نمونه تمام و کمال نفوذ و قدرت آمریکا در قرن 

ملاقات آلن دالس با راکفلر 
در میز ناهار
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نیمه پنهان کشمیر- 5

به راحتی متقاعد شد که حمایت مالی نشریه دِرمونات 
متعلق به لاســکی را بر عهده بگیرد. دِرمونات باحمایت 
لوسیوس کلیِ در اکتبر 1948 تأسیس و با »بودجه‌های 
محرمانه« کمیسیون عالی آمریکا تأمین مالی ‌شد. این 
حمایت رسمی، ادعای مستقل بودن مجله را زیر سؤال 
می‌برد. لاسکی بسیار مایل به یافتن جایگزین برای این 
یارانه بود و با کمک شپرد استون، از مدیران بنیاد که زیر 
نظر کلیِ در آلمان کار کرده بود، نهایتاً از بنیاد فورد قول 
کمک مالی گرفت و در بیانیه 1954 اعلام کرد: »از این 

پس ما مطلقاً و کاملاً آزاد و مستقل هستیم«.

در 21 ژانویــه 1953، آلن دالس که از آینده خود در ســیا تحت رهبری 
آیزنهاور تازه‌وارد احســاس ناامنی می‌کرد، در میز ناهار با دوستش دیوید 
راکفلر ملاقات کرد. راکفلر به شــدت تأکید کرد که اگر دالس تصمیم به 
ترک ســازمان بگیرد، منطقاً می‌تواند انتظار داشــته باشد که از او برای 
ریاست بنیاد فورد دعوت شود. نیازی نیست دالس نگران آینده ]شغلی[ 
خود باشــد. دو روز بعد از این ناهار، نیویورک تایمز این خبر را رفت که: 
آلن دالس قرار است رئیس سازمان اطلاعات مرکزی )سازمان سیا( شود.

ســازمان ســیا جایگاه و اعتبار و استقلال بنیاد را 
تضعیف و خدشه‌دار می‌کند، گفت: ‌اگر ما نتوانیم با 
سازمان سیا همکاری کنیم، این سازمان به راحتی 
با جذب یا گماردن کارکنانی در سطوح پایین‌تر به 
میان ما نفوذ خواهــد کرد. راه‌حل مک‌کلوی برای 
این مسئله، ایجاد یک واحد مدیریتی در بنیاد برای 
مواجه با ســازمان سیا بود. هدایت آن را مک‌کلوی 
و دو افسر بنیاد بر عهده داشتند. هر بار که سازمان 
می‌خواســت از این بنیاد، چه به عنوان پوشش و یا 
گذرگاه اســتفاده کند؛ باید از این سه نفر مشورت 
می‌گرفت. کای بـِـرد، زندگی‌نامه نویس مک‌کلوی 
توضیح داد: »آن‌ها ]مســئله را[ در این کمیته ویژه 
بررسی می‌کردند و اگر احساس می‌شد که یک کار 
منطقی است و علیه منافع بلندمدت بنیاد نخواهد 
بود، طرح به کارکنان داخلی و دیگر افســران بنیاد 
بدون اینکه از منشأ طرح پیشنهادی اطلاع داشته 

باشند، منتقل می‌گردید.«
پانوشت:

1- سرمایه‌گذاری پرخطر
Intercultural Publications -2

New Directions -3: مسیرهای نو
Perspectives -4

5- مدیر جدید سیا، یعنی تازه به این سمت گمارده شده بود.
Warren Commission -6 کمیته تحقیق و تفحص در 
مورد قتل جان اف کندی. این کمیسیون توسط رئیس‌جمهور 

لیندون بی ‌جانسون تشکیل شد.
Wall Street attorney -7 وکیل وال اســتریت یعنی 
وکیل کارکشته، زبده و ربطی به مکان خاصی ندارد و از وال 
اســتریت برای بیان حرفه‌ای بودن فردی در شغلی و کاری 

استفاده می‌شود.

علی‌رغم خواب خرگوشــی مردم در روستایِ ما و همچنین ناآگاهی‌ام 
نسبت به تاریخ سیاسی کشمیر من همانند سایر مسلمانان کشمیر یک 
نوع حس بیگانگی و خشمی علیه حاکمیت هند )در کشمیر( داشتم. ما 
هیچ‌گونه احساس پیوندی با ملی گرایی هندی مانند پرچم، سرود ملی، 
تیم کریکت نداشتیم. ما همه بازی‌های کریکت که بین هند و پاکستان 
انجام می‌شد را دنبال می‌کردیم اما هرگز روی خوشی به تیم هند نشان 
نمی‌دادیم. اگر هند و پاکستان مسابقه می‌دادند ما از پاکستان حمایت 
می‌کردیم، اگر هند با هند غربی مسابقه می‌داد ما از هند غربی حمایت 
می‌کردیم، اگر هند با انگلیس مسابقه می‌داد ما از انگلیس حمایت می‌کردیم.

ماشــین پس از حرکتی آرام در میدان روستا 
به‌نام »سیر همدان« توقف می‌کرد.

آنگاه پدر در نزدیکی خانه‌ای آجری که در جوار 
یک بقالی و داروخانه قرار داشت پیاده می‌شد. 

روستائیان که در جلوی مغازه نشسته بودند 
بلند شــده با تکان دادن دســت می‌گفتند: پیر 
صاحب آمده اســت و بدین ترتیب از او استقبال 

می‌کردند.
پدرم با اولین کســی که در خانه با او دست 
می‌داد و خوش و بش می‌کرد پدر بزرگم بود. من 
به‌طرف او دویده و کتاب‌ها روزنامه‌ها و پوشه‌های 

کاری او را گرفته و به خانه می‌بردم.
پدر مانند همیشــه در جای خودش که کنار 
پنجــره‌ای رو‌به‌روی جاده در اتــاق پذیرایی قرار 

داشت می‌نشست.
من سریع می‌پریدم و از نانوایی محل نان تازه 
می‌خریدم، مادر هم ســریع سماور همراه با چای 

نمکی کشمیری را آماده می‌کرد.
پدر ضمن آنکه به ســؤالاتم پاسخ می‌گفت، 
داستان‌هایی را از روزنامه‌ها برایم تعریف می‌کرد 
و مرا تشویق می‌کرد که مطالب و اخبار مجلات و 
روزنامه‌ها را دنبال کنم. در یکی از این دیدارها او 

به من گفت که مایل است 
وقتی من بزرگ شــدم به جرگــه کارکنان 
خدمات دولتی هند بپیوندم من برای این‌کار باید 
یک آزمون حرفه‌ای بسیار سخت حتی سخت‌تر 
از خدمات دولتی کشــمیر را قبول می‌شدم و در 
صورت موفقیت دسترســی به مناصب و مقامات 
بالاتر امکان‌پذیر می‌شــد. مادر گفت: »او منابع و 

وقت کافی برای این‌کار را ندارد«.

پــدر ســعی می‌کــرد بــا آوردن کتاب‌های 
مختلــف در مورد بچه‌ها همچنیــن کتاب‌هایی 
در مورد سیاست، تاریخ و ادبیات انگلیسی مانند 
داستان‌هایی از شکسپیر یا یکصد کندوی بزرگ، 

من را آشنا و آماده نگه دارد.
هــر موقع پدر به خانه می‌آمــد ما با هم این 
کتاب‌ها را مرور می‌کردیم. یکی از قهرمانان پدرم 

آبراهام لینکلن بود. او در مورد لینکلن زیاد صحبت 
می‌کرد اینکه او چگونه با صداقتش توانست با غلبه 

بر مشکلات رئیس‌جمهور آمریکا شود.
ما طوری برنامه‌ریزی کرده بودیم که یکشنبه‌ها 

اتُلو‌،‌ هاملت و »تاجر ونیزی« را می‌خواندیم.
درســال 1988 وقتی من 11 ساله بودم پدر 
مرا به یک مدرســه دولتی در »عیش مقام« شهر 

کوچکی دورتر از روستایِ ما فرستاد.
من زیاد با ورزش مانوس نبودم و بیشتر وقتم را 
در کتابخانه با خواندن استیونسون، دیکنز، کپلینگ 

و دفو می‌گذراندم.
 از آنجا که پدرم به سرینگر مرکز ایالت جامو 
و کشمیر منتقل شده بود من او را کمتر می‌دیدم 
اما وقتی در خانه بــود با هم بودیم. پدرم به من 

شعر و شاعری را نیز می‌آموخت. 

او چنــد بیــت از شــعر را می‌خواند و به من 
 می‌گفــت: »اگر معنــی و تفســیر آن را بگویی 
2 روپیه به تو می‌دهم«. در آن موقع 2 روپیه جیب 

خرجی زیادی بود. 
یک‌سال بعد در دسامبر 1989 امیدوار بودم 
که در تعطیلات زمســتانی به پدرم در ســرینگر 

ملحق شوم. 

یک هفته بعد یک گروه از مردان مسلح جوان 
کشــمیری به رهبری یک فعال سیاســی به نام 
یاسین مالک دختر وزیر کشور هند را به گروگان 
گرفتند. یاســین مالک و رفقایش خواهان آزادی 
دوستان )مبارزان( کشــمیری از زندان در قبال 
آزادی دختر وزیر کشــور هند شدند. مردم از این 

حرکت چریک‌های جوان بسیار مسرور شدند.
علی‌رغم خواب خرگوشــی مردم در روستایِ 
ما و همچنین ناآگاهی‌ام نسبت به تاریخ سیاسی 
کشــمیر من همانند سایر مسلمانان کشمیر یک 
نوع حس بیگانگی و خشمی علیه حاکمیت هند 
)در کشمیر( داشتم. ما هیچ‌گونه احساس پیوندی 
بــا ملی گرایی هندی مانند پرچم، ســرود ملی، 
تیم کریکت نداشــتیم. ما همه بازی‌های کریکت 
که بین هند و پاکســتان انجام می‌شــد را دنبال 

می‌کردیم اما هرگز روی خوشی به تیم هند نشان 
نمی‌دادیم. اگر هند و پاکستان مسابقه می‌دادند ما 
از پاکستان حمایت می‌کردیم، اگر هند با هند غربی 
مسابقه می‌داد ما از هند غربی حمایت می‌کردیم، 
اگر هند با انگلیس مســابقه می‌داد ما از انگلیس 

حمایت می‌کردیم.
در ســال 1987 هند و پاکســتان در فینال 
یک مســابقه کریکت در امارات بازی می‌کردند؛ 
روز مســابقه فضا و جو حاکم در اتوبوسی که مرا 
از مدرسه به خانه می‌آورد سرشار از هیجان بود.

مردان، زنان و بچه‌ها در حالی‌که برخی نشسته 
و برخی ایستاده بودند گوشِشان به رادیو بود تا از 
آخرین وضعیت مســابقه آگاه شوند. پاکستان به 
دنبال یک امتیاز حســاس بود و تعداد توپ‌هایی 
که می‌توانست با آنها بازی کند در حال اتمام بود. 
من برای اینکه از نتایج مســابقه آگاه شــوم 
و صــدای رادیو را بهتر گوش کنــم خودم را به 
صندلی پشت راننده رساندم، راننده هم در حالی 
که بی‌محابــا تخت گاز می‌راند ولوُم رادیو را زیاد 

می‌کرد. همه می‌خواستند زودتر به خانه برسند و 
مسابقه را از آنجا دنبال کنند. 

هر موقع که جاوید میانداد، یکی از ضربه‌زن‌های 
پاکستان توپ را از دست می‌داد، در اتوبوس سکوت 
حکمفرما می‌شد و مسافران با عصبانیت همه چـی 
بارش می‌کـــردند و هر وقــت او توپ را می‌زد و 
امتیازی بـــدست می‌آورد اتوبوس از فرط شادی 

و خوشحالی مسافران منفجر می‌شد.
بالاخــره اتوبوس به مقصد رســید و در یک 

بازارچه کوچک نزدیک خانه ما توقف کرد. 
مردم هیجان‌زده در مقابل مغازه گوشت‌فروشی 
و داروخانه تجمع کرده بودند. مسابقه داشت تمام 

می‌شد.
آبو، گوشت‌فروش محله قدیمی لب‌هایش را از 
شدت هیجان گاز می‌گرفت. من سریع می‌دویدم 
به خانه برسم تا از کوله‌پشتی مدرسه خلاص شوم.

در اتــاق پذیرایی پدر بزرگ، خاله‌ها و مادرم 
به‌طــور دایــره‌وار دور یک رادیو نشســته بودند 
و مســابقه را دنبال می‌کردند مــادر بزرگ روی 
جانمازش به طرف مکه نشسته بود و از خدا طلب 

پیروزی پاکستان را می‌کرد.
آبو‌، قصاب محل همچنان در حال گاز گرفتن 

لب‌هایش بود. 
در این هنگام مُفَســر رادیو ناگهان اعلام کرد 
پاکستان برای پیروزی در این بازی نیاز به سه فرار 

با یک توپ دارد.
در نهایت پس از افُت و خیز‌های بسیار پاکستان 
در این بازی به پیروزی رسید و همه مردم همدیگر 
را در آغوش کشیده، بالا و پایین پریده و اقدام به 

ترکاندن ترقه می‌کردند.


